
هرچند نگاه به نامه ۱۸۰ نفر از اقتصاددانان 
اندکی با فاصله است، اما از آنجا که اندیشمندان 
اقتصاددان از جمله دانایان و متفکران جامعه ما 
هستند و جامعه نیز از آنان به  خاطر تلاش های 
علمی متفکرانه، انتظار دارد  از مشــکلات کشور 
گره گشــایی کنند، لذا یک بار دیگر به نامه ایشان 
درخصــوص بودجــه ســال ۱۴۰۵ و تقاضــا و 
رهنمودهایشــان می پردازیم تــا ببینیم از خیل 
درخور توجه ایــن اندیشــمندان اقتصادی چه 

انتظاری قابل بیان است.
تا آنجا که به ذهن این نویسنده اقتصاد ندان 
خطور می کنــد، می توانیم اقتصاد هر جامعه را 
طیف بندی کنیم. طیــف اول زیربنا ها و امکانات 
طبیعی مثل آب، خاک، جنــگل، گاز، نفت، دریا، 
معادن، دشت ها و دیگر امکانات طبیعی خداداد 
اســت که هر فعالیت اقتصادی با تکیه بر آنان 
انجام می شود. طیف دوم، زیربناهای ایجاد شده 
مثل راه ها، راه آهن، فرودگاه ها، بندرها، ســدها و 
شبکه های آبیاری است که تسهیلگر فعالیت های 
اقتصادی هستند . طیف سوم، واحدهای تولیدی 
و تجاری و کشاورزی اعم از صنعتی، کشاورزی، 
دامداری و نیز خدماتی است. از فعالیت های این 
واحدها تحت ضوابط و قوانین مصوبه چرخش 
اقتصــادی حاصــل می شــود که واســطه این 
چرخش اقتصادی، نیروی انسانی و سیستم های 
مالی و پولی است که صدالبته هرگونه خدشه در 
آن، فعالیت های اقتصادی را به شدت تحت تأثیر 
قــرار می دهد. بگذریم از طــرز فکرهای اصالت 
پــول -مونیتوریســت ها- که اصالــت هرگونه 
فعالیت اقتصادی را منوط و وابســته به شکل و 

جریان پولی جامعه می دانند.
می دانم که سال هاســت کشــور مــا دچار 
تحریم های بین المللی عمدتا ناشی از تصمیمات 
هیئت حاکمه آمریکا شــده است و علاوه بر آن 
با عدم پذیرش مقررات FATF از فعالیت بانکی 
بین المللی نیز محروم شــده ایم. دولت  روحانی 
به درســتی بر این باور بود که بایــد تحریم ها را 
از میان برداشــت و نیز مدعی توانایی برداشــتن 
همه گونــه تحریم هــا  بــود که البتــه تصمیم 
رئیس جمهــور وقت آمریــکا، دونالــد ترامپ، 
موجب بی اعتباری برجام و در نهایت  گســترش 
بعدی تحریم ها شــد. در همان دولت، ریاســت 
ســازمان برنامه و بودجه آقــای نوبخت بود که 
بعدها به صراحــت  اعلام کرد مــا مدیریت در 
حال تحریم را بلد نبودیم. درحالی که ایشــان در 
زمــان تحریم ها منصوب و بــا علم به تحریم ها 
صاحب منصب شدند؛ صاحب منصبی که کار در 
هنگامه تحریم ها را به اعتراف خود نمی دانست.
در حال حاضر هم برخی مدیران معتقدند  به 
هر طریقی باید تحریم ها برداشته شود تا اقتصاد 
کشور بتواند قوام یابد و مشکلات اقتصادی کشور 
و مردم حل شود. واضح است که عبارت «به هر 
طریقی» معنای بسیار گسترده ای دارد و تا از دست 
دادن اســتقلال و گوش به فرمان بودن دستورات 

دولت های دشمن و معارض ادامه می یابد.
آنچه به ذهن متبادر می شــود، آن است که 
در اینجا وظیفه اقتصاددانان چیست؛ توصیه به 
تسلیم به دشمن یا ارائه راهکارهای همنشینی با 
دشمن  یا طراحی مشکل اقتصاد با در نظر گرفتن 
شرایط زیربناهای کشور و امکانات جاری اعم از 

ثروت ها، درآمدها و هزینه ها؟
فروکاســت وظایف اقتصاددانان با توجه به 
بودجه کل کشــور -گو اینکه توجه لازم است- 
علاوه بر آنکه شأن اقتصاددانان را به زیر می کشد، 
موجب رشد این تفکر می شود که روشنفکران و 
گروه اقتصاددانان از طرح واقعیت های کشــور 
به شــدت اجتناب می  کنند و در عین حال که به 
همه مســائل اقتصادی کشور آگاه هستند، از آن 
برائــت می جویند و شــاید هم تنها بــه فکر آن 
هســتند که به هر طریق -تکــرار می کنم به هر 
طریــق- از دام تحریم ها رهایــی یابند. حتی در 
این صورت هم اقتصاددانــان باید با فرض رفع 
تحریم ها، تبدیل دشمنی ها به دوستی ها، شرایط 
فعلی کشور را بسنجند و برای آن حالت طراحی 
اقتصادی کنند؛ والا اگر چنین اندیشیده شود که 
با رفع تحریم ها همه چیز به خوبی به جای خود 
به صورت خودکار مناســب و مطلوب می شود، 
معلوم می شود اندیشه بسیار دوری از واقعیت ها 
دارنــد. حساســیت اقتصاددانــان درخصوص 
بودجه و چگونگی آن بسیار نیکو است، اما تنها 
و تنها گوشه بسیار کوچکی از مشکلات اقتصادی 

کشور را در بر می گیرد.
شاید حرفی درست زده شود و آن اینکه چون 
فصل تدوین بودجه اســت لذا به آن حساسیت 
نشان داده اســت که البته این پذیرفتنی و قابل 
درک اســت، اما آنچــه قابل درک نیســت، آن 
اســت که اقتصاددانان - فرقی نمی کند چپ یا 
راســت، دین دار یا منکر-  تاکنــون حرفی درباره 

چگونه اداره اقتصاد کشور در شرایط 
تحریمــی نزده اند و ماننــد دیگران 
فقط شاهد کاستی ها و سیاست های 

غلط اقتصادی هستند. 
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۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــالایحه  منع خشونت علیه زنان بعد از سال ها، با تغییر نام و محتوا در آستانه بررسی نهایی قرار داردامنیت وعده ای، خشونت واقعی 

اصل شفافیت در نظام مالیاتی؛ پلی برای اعتماد مردم
اصل شــفافیت در نظام مالیاتی از مبانی بنیادیــن حقوق مالیه عمومی و از 
ابزارهای تحقق عدالت مالیاتی به  شــمار می رود. این اصــل نه تنها یک ارزش 
اخلاقی و مدیریتی، بلکه یک الزام حقوقی است که از مفاد اصول قانون اساسی، 
قواعد انصاف اداری و آموزه های عدالت مالی ناشــی می شود. فقدان شفافیت 
در فرایندهای مالیاتی منجر به تضعیف اعتماد عمومی، گســترش فرار مالیاتی، 
و افزایش نابرابری اقتصادی می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی 
جایگاه حقوقی و کارکرد اجتماعی اصل شفافیت در نظام مالیاتی ایران پرداخته 
و ضمن تحلیل تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته، راهکارهایی برای ارتقای 

شفافیت مالیاتی و بازسازی اعتماد میان دولت و مؤدیان پیشنهاد می کند.
   

در نظام های حقوقی مدرن، مالیات دیگر صرفا ابزار تأمین منابع مالی دولت 
نیست، بلکه یکی از ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم رفتارهای اقتصادی 
و ارتقای مشــروعیت حاکمیت محســوب می شــود. با این حال، کارآمدی نظام 
مالیاتی در گرو وجود رابطه ای مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان 
است. بی اعتمادی مالیاتی زمانی شکل می گیرد که مردم فرایند اخذ، هزینه کرد 
و نظارت بر منابع مالیاتی را مبهم، تبعیض آمیز یا غیرپاســخ گو احســاس کنند. 
در این میان «اصل شفافیت» نقش واسطه ای میان اقتدار دولت و رضایت مؤدیان 
ایفا می کند؛ زیرا با روشن سازی قواعد و رویه ها، امکان نظارت همگانی را فراهم 
آورده و مشــروعیت نظام مالیاتی را از ســطح قانونی به ســطح اجتماعی ارتقا 
می دهد. در ادبیات حقوق عمومی، شــفافیت مالیاتی به  منزله یکی از مصادیق 
«حق بر دانســتن» شهروندان تلقی می شــود. این حق، اقتضا می کند که مردم 

بتوانند از چگونگی وضع، تشخیص، مطالبه و هزینه کرد مالیات آگاه باشند.
۱. مفهوم و مبنای حقوقی اصل شفافیت در نظام مالیاتی

اصل شفافیت در نظام مالیاتی را می توان این گونه تعریف کرد: «الزام دولت 
به ارائه اطلاعات صحیح، به موقع و قابل فهم درباره فرایندهای مالیاتی به همه 
ذی نفعان، به  گونه ای که امکان نظارت عمومی و پاسخ گویی اداری فراهم شود».
از منظر حقوق اساسی ایران، مبنای این اصل را می توان در چند قاعده بنیادین 

جست وجو کرد:
 اصل ۵۱ قانون اساسی: هیچ مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون 

(تضمین قانونی بودن مالیات).
 اصل ۵۵: ضرورت نظارت دیوان محاسبات بر هزینه کرد منابع عمومی.

 اصــل ۴۹ و ۵۰: که ناظر بر شــفافیت در مدیریت امــوال عمومی و منابع 
ملی است.

همچنیــن، از نظر حقوق اداری، اصل شــفافیت مکمل اصل «پاســخ گویی 
اداری» و «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» است. در نظام های مالیاتی مدرن، این 
اصول با هم پیوند دارند و ســه گانه ای را تشکیل می دهند که زیربنای حکمرانی 

مالی سالم است:
قانون مداری + شفافیت + پاسخ گویی = عدالت مالیاتی.

۲. پیوند میان شفافیت و عدالت مالیاتی
عدالت مالیاتی بدون شفافیت، مفهومی ناقص است. اگر مؤدیان ندانند چرا 
و چگونه مالیات می پردازند، احساس بی عدالتی در آنان تقویت می شود. درواقع 
شــفافیت مالیاتی همان «پیش شرط عدالت مالیاتی» اســت. قانون گذار باید از 
طریق مقررات روشن، امکان اعتراض و رسیدگی عادلانه به تصمیمات مالیاتی را 
فراهم کند. شفاف بودن نرخ ها، معافیت ها و روش های تشخیص مالیات، سبب 
می شود بار مالیاتی به  صورت متوازن توزیع شود. عدالت مالیاتی به معنای توزیع 
عادلانه بار مالیاتی میان شهروندان است. اما این عدالت بدون شفافیت در فرایند 

تشخیص و وصول مالیات تحقق یافتنی نیست. اگر مؤدیان ندانند مبنای محاسبه 
مالیات چیست یا چرا برخی اشخاص از معافیت برخوردارند و برخی نه، احساس 
بی عدالتی شــکل می گیرد. در نظریه های جدید حقــوق مالیه عمومی، عدالت 

مالیاتی دارای دو بعد است:
۱. عدالت افقی: برابربودن تکلیف مالیاتی افراد با توان اقتصادی مشابه.

۲. عدالت عمودی: تناسب میزان مالیات با توان پرداخت مؤدی.
اصل شــفافیت ابزاری اســت برای تحقق هر دو بعد؛ زیرا با آشکارســازی 
معیارهای قانونی و نظارت پذیری تصمیمات اداری، از تبعیض و اعمال سلیقه در 

تشخیص مالیات جلوگیری می کند.
۳. نقش شفافیت در تقویت اعتماد عمومی

اعتماد عمومی محصول ارتبــاط صادقانه و دوطرفه بین مردم و حکومت 
است. وقتی شهروندان بدانند مالیاتی که می پردازند، صرف چه اموری می شود، 
انگیزه همکاری آنان افزایش می یابــد. در مقابل، پنهان کاری مالی و هزینه کرد 
نامشخص درآمدهای مالیاتی، احســاس بی عدالتی را تقویت می کند. از منظر 
جامعه شناسی حقوق، شفافیت مالیاتی یکی از شاخص های «سرمایه اجتماعی 
مالیاتی» است که بدون آن، نظام مالیاتی به ابزار اجبار بدل می شود، نه همکاری. 
از نظر کارشناسان این حوزه، اعتماد عمومی سرمایه ای است که هر دولت برای 
اجرای مؤثر سیاست های مالی خود به آن نیاز دارد. اعتماد زمانی شکل می گیرد 
که شــهروندان در فرایند مالیاتی احســاس احترام و مشارکت داشته باشند. در 
چارچوب نظریه «قــرارداد اجتماعی مالیاتی»، پرداخــت مالیات نوعی توافق 
ضمنی میان دولت و ملت است: مردم مالیات می پردازند، به شرط آنکه دولت 
نیز در هزینه کرد و گزارش دهی، شفاف و صادق باشد؛ بنابراین شفافیت مالیاتی 
نه تنها وظیفه دولت، بلکه شــرط تحقق وفاداری شــهروندان به نظام مالیاتی 
اســت. نبود شفافیت، این قرارداد اجتماعی را نقض می کند و باعث شکل گیری 

بی اعتمادی ساختاری، فرار مالیاتی و افزایش هزینه های نظارت می شود.
۴. شفافیت مالیاتی به عنوان ابزار پیشگیری از فساد

فســاد مالیاتی زمانی رخ می دهد که تصمیمات اداری پشــت درهای بسته 
گرفته شوند. اصل شــفافیت با الزام دستگاه مالیاتی به ارائه اطلاعات عمومی، 
زمینه فســاد را کاهش می دهد. دسترســی عمومی به اطلاعــات، گزارش های 
ممیزی و نحوه تخصیص منابع، نه تنها کنترل اجتماعی را افزایش می دهد؛ بلکه 
مقامات مالیاتی را در برابر افکار عمومی پاســخ گو می کند. این همان مفهومی 
اســت که در ادبیات جدید حقوق مالــی به آن «حکمرانی بــاز مالیاتی» گفته 
می شود. همان طور که می دانیم فســاد مالیاتی یکی از پیچیده ترین انواع فساد 
اداری اســت؛ زیرا در آن منافع خصوصی مأموران مالیاتی، شــرکت ها و مؤدیان 
خاص در هم می آمیزد. اصل شفافیت دراین میان، نقش پیشگیرانه دارد، بنابراین 
بدون تردید انتشــار عمومی داده های مالیاتی، صورت حســاب های الکترونیکی، 
و گزارش های حسابرســی، موجب کاهش امکان تبانی و رشــوه گیری می شود. 
به علاوه شــفافیت موجب افزایش مســئولیت پذیری مأموران مالیاتی و نظارت 

مدنی بر تصمیمات اداری است.

۵. جایگاه شفافیت در قانون مالیات های مستقیم ایران
در نظام حقوقی ایران، شــفافیت به  صورت صریح در متون قانونی کمتر به 
آن اشــاره شده اســت، اما روح این اصل در مواد متعددی از قانون مالیات های 
مستقیم و قانون پایانه های فروشگاهی دیده می شود. برای نمونه، الزام سازمان 
امور مالیاتی به ارائه صورت حساب های الکترونیکی و ثبت معاملات اقتصادی 
در سامانه مؤدیان، گامی بزرگ به سمت شفاف سازی مالیاتی است. با این حال، 
ضعف در اطلاع رسانی عمومی و پیچیدگی مقررات همچنان مانع تحقق کامل 

این هدف شده است.
بنابراین هرچند عنوان «اصل شفافیت» به  صورت مستقیم نیامده است، اما 

مفاد آن در مواد مختلف وجود دارد. برای نمونه:
 ماده ۹۵ قانون مالیات های مســتقیم مؤدیان را موظف به نگهداری دفاتر 

قانونی و ارائه اسناد شفاف می کند.
 مــاده ۱۶۹ مکرر به شفاف ســازی تراکنش های مالــی و ثبت الکترونیکی 

معاملات اشاره دارد.
 قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، به عنوان 

گامی بنیادین، شفافیت در جریان مبادلات اقتصادی را الزام آور کرده است.
با وجــود این پیشــرفت ها، همچنان ضعف هایی در دسترســی عمومی به 
داده هــا، ابهام در رویه های اداری و انتشــارنیافتن گزارش های هزینه کرد مالیات 

وجود دارد که مانع تحقق کامل اصل شفافیت است.
۶. فناوری اطلاعات و تحقق شفافیت مالیاتی

تحــول دیجیتال، فرصت بی نظیری برای شــفافیت در نظــام مالیاتی ایجاد 
کرده است. سامانه های الکترونیکی، گزارش دهی خودکار و هوش مصنوعی در 
تحلیل داده های مالی، باعث کاهش دخالت انسانی و افزایش صحت اطلاعات 
می شود. باوجود این شــفافیت دیجیتال بدون آموزش مؤدیان و تضمین امنیت 
داده ها ممکن است به مقاومت اجتماعی بینجامد؛ بنابراین توسعه فناوری باید 
همراه با آموزش و فرهنگ سازی حقوقی باشد. فناوری اطلاعات، زمینه عملیاتی 
تحقق شــفافیت مالیاتی است. با توسعه سامانه های دیجیتال، فرایند تشخیص 
و وصــول مالیات از حالت ســنتی و فردمحور به ســاختار داده محور و خودکار 
تبدیل شده است. نظام های الکترونیکی مالیاتی، ازجمله سامانه مؤدیان، پایگاه 
اطلاعات مؤدیان و حسابرسی الکترونیک، علاوه بر تسهیل امور، موجب افزایش 
قابلیت ردیابی و کاهش فســاد اداری می شــوند. با این حال، تحقق شــفافیت 
دیجیتال نیازمند تضمین های حقوقی برای حفاظت از داده های شخصی و امنیت 
اطلاعات مالی مؤدیان است. در غیر این صورت ترس از افشای اطلاعات شخصی 

می تواند مشارکت داوطلبانه را کاهش دهد.
۷. موانع تحقق شفافیت در نظام مالیاتی ایران

از مهم ترین موانع اجرای شفافیت می توان به پیچیدگی بیش از حد قوانین، 
ضعف نظارت های مردمی، نبود دسترســی عمومــی به داده ها و تمرکز بیش 
از اندازه اختیارات در ســازمان امور مالیاتی اشاره کرد. همچنین برخی مؤدیان 
بزرگ و نهادهای خاص از شــفافیت گریزان اند و با نفوذ اقتصادی خود، مانع از 
اصلاحات مالیاتی می شــوند. مقابله با این موانع نیازمند اصلاحات ساختاری 
و تصویب قوانین حمایت از افشــاگران فساد اســت. در واقع بررسی ساختاری 
نظــام مالیاتی ایران نشــان می دهد که چند مانع عمده در مســیر شــفافیت 

وجود دارد:
۱. پیچیدگی بیش از حد قوانین مالیاتی که ســبب ابهام در فهم 

تکالیف می شود.
۲. نبود نظام انتشار عمومی داده های مالیاتی.

آتش ســوزی چنــد روز پیــش در ســینما 
ایران، ســینمای قدیمی  لالــه زار، دوباره توجه  
تهران دوســتان را بــه سرنوشــت ایــن خیابان 
جلب کرد. ســقف های چوبی ســالن دوطبقه 
درگیــر حریق شــد و آســیب دید. ایــن حادثه 
یادآور آتش ســوزی های متعدد اخیر در خیابان 
لاله زار بود. بــا اینکه یکی از ناظــران حادثه با 
فیلمی گــزارش داد کــه حدود ۲۰ تا ماشــین 
آتش نشــانی از داخل لاله زار و خیابان سعدی 
مشــغول خاموش کردن و لکه گیری بودند، اما 
یکی از قدیمی هــای لاله زار گفــت: «این مدل 
آتش ســوزی ها در لاله زار مســبوق به ســابقه 
اســت و معمولا هم عمدی اســت و خسارت 
زیــادی وارد نمی کنــد. بیشــتر دود و کمی هم 
سوختگی جزئی اســت و در تبانی با کارشناس 
بیمه ده ها میلیارد خســارت می گیرند برای یک 
مشــت جنس بنجل که قبلا جاســازی شده!». 
حتی اگر این حرف های بدبینانه واقعیت نداشته 
باشد، اما تبدیل شدن تمام سینماهای لاله زار به 
انبار وسایل الکتریکی واقعیت دارد. به هر حال 
کاربری ســینما، انبار نیست و این سینماها اصلا 
سیســتم اطفا و اعلام حریــق ندارند. بچه های 
رســانه، به ویــژه دلســوزان حوزه میــراث، فورا 
دست به کار شــدند. نورا حسینی به نقل از من 
در آتیه آنلایــن نوشــت: نمی دانم چــرا از ترس 
خاطرات گذشــته، اجازه داده نمی شود خیابان 
لاله زار دوباره ســر پا شود. این در حالی است که 
ابعاد خیابان کاملا مناسب پیاده راه و تبدیل شدن 
به محور جشــنواره های فجر و سینما حقیقت 
است و تمام کسبه اصیل و ریشه دار خیابان قلبا 
تمایل دارند لاله زار سرو سامانی پیدا کند و شکلی 
مدنی و گردشگری، مانند روزگار گذشته به  خود 
بگیرد. لاله زار ســال ها پیش از آنکــه به انبار و 
پاساژ و مغازه الکتریکی بدل شود، ویترین فرهنگ 

و هنر تهران بود. تا همین دو، ســه 
دهه پیش، خیابانی بود با سالن های 
ســینما، تئاتر، کافه و چراغ هایی که 

شب های شهر را روشن می کرد. 

یـادداشـت

لاله زار، ویترین دوباره 
فرهنگ و هنر تهران؟
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